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  قاسملو: درباره مؤسسه ریاضیات مصاحب چه مستنداتی وجود دارد؟  .
من داســتان را از اینجا شروع می کنم که شــنیده بودیم استادان دانشگاه تهران 
که اغلب فارغ التحصیل فرانســه بودند، ریاضیاتی که تدریس می کنند خیلی به روز 
نیســت. دکتر مصاحب یک بار در کلاس درس به ما گفت ریاضیاتی که در دانشگاه 
تهران تدریس می شــود مربوط به قرن ۱۹ اســت. برای من تعجب آور بود، زیرا آنها 
پیشتاز بودند. حالا درست است که دانشسرای عالی قدمت بیشتری داشت، ولی در 
برهه ای از زمان در دانشــگاه تهران ادغام شد و دیگر دانشسرای عالی مستقل نبود، 
بلکه قســمتی از دانشگاه تهران شد. حتما داســتان هایش را می دانید. دانشسرای 
عالی که در ۱۲۹۸ تأســیس  شد اسمش دانشســرا نبود، دارالمعلمین مرکزی بود. 
از ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۷ که اســمش دارالمعلمین مرکزی بــود، حداکثر فوق دیپلم تربیت 
می کرد و تا آن زمان هیچ مؤسســه دیگری نداشــتیم که در این حد معلم با مدرک 
فوق دیپلم تربیت کند. هرچه معلم بــود فقط دیپلمه بودند که از دارالفنون که به 
همت امیرکبیر تأسیس  شده بود، تربیت می شدند. پس این دارالمعلمین مرکزی در 
حقیقت اولین مؤسســه ای بود که در ســطحی فراتر از دیپلم آموزش می داد. دکتر 
مصاحب هــم در همین دارالمعلمین و مثل اینکه در مدرســه ظفر، درس خوانده 
بود. در ســال ۱۳۰۶ ایشــان دیپلمش را می گیرد، ســال ۱۳۰۷ دارالمعلمین تبدیل 
می شــود به دارالمعلمین عالی و دوره فراتر از فوق دیپلم که لیســانس باشد، دایر 
می شــود. دکتر مصاحب، در حقیقت، اولین دانشــجوی دوره ریاضی دارالمعلمین 
عالی می شــود. این دارالمعلمیــن عالی از ۱۳۱۲ تغییر نام پیدا می کند و می شــود 
دانشســرای عالی. ولی بعد که دانشگاه تهران تأســیس می شود، دانشسرای عالی 
در آن ادغام می شــود. افرادی رضاشاه را متقاعد می کنند که باید در تهران دانشگاه 
بزرگی داشــته باشیم. دانشســرای عالی فقط معلم تربیت می کند، درحالی که نیاز 
کشــورمان فقط معلم نیســت! گویا در آن زمان چندین مؤسسه آموزشی دیگر هم 
وجود داشتند؛ مدرسه عالی طب، مدرســه عالی صنعت، مدرسه عالی حقوق و...
کــه تقریبا می توانیم بگوییم مثل بخش خصوصی بودند. زیر نظر وزارتخانه خاصی 
نبودند و ســطح خیلی بالایی هم نداشتند. اســتادان خیلی معروفی هم نداشتند. 
بزرگ ترین مؤسســه آموزشــی در آن زمان، همین دانشســرای عالی بوده. دانشگاه 
تهران را که تأســیس می کنند از تلفیق این شــش مؤسســه و دانشسرای عالی که 
بزرگ ترینشان بوده، تشکیل می شود. دانشــگاه تهران نه زمین داشته، نه ساختمان 
داشــته و نه اســتاد داشــته. همه چیز را از همین ها می گیرد و بیشتر امکانات (مثلا 

سه چهارم) را از همین دانشسرا می گیرد.

  منوچهریان: مثل اینکه زمین دانشــگاه را خود «عیســی صدیــق»۱ رفته بود و   .
مشخص کرده بود.

بله. معروف است که می گویند رضاشاه گفته «کجا را می خواهید برای دانشگاه 
تهران در نظر بگیرید؟» و ایشــان هم رفتند و زمین دانشــگاه را نشان دادند. خیابان 
انقلابِ فعلی خارج شهر بوده و از آنجا به بعد هیچ ساختمانی نبوده. بیابان بوده. 
ایشان اســبش را می تازد و می رود بالا تا به بلوار کشاورز فعلی می رسد. می گویند: 
«ما تا اینجا را در نظر گرفته بودیم». او می گوید: «اینکه چیزی نیست. من در عرض 
چند دقیقه با اســبم تــا اینجا آمدم». گفتند: «خب، قربانت شــما بفرمایید تا کجا». 
گفت: «تا هرجایی که اســبم رفت». می تازد به سمت شــمال و تا امیرآباد می رود. 
می گوید: «تا اینجا مال دانشــگاه تهران باشــد». این همه زمین را اختصاص دادند، 
ولی هیچ ساختمان نداشته. تا بیست، سی سال از همین ساختمان های دانشسرای 
عالی اســتفاده می کردند. دانشسرای عالی بافتش را در داخل دانشگاه تهران حفظ 
می کند. یعنی کماکان رســالتش تربیت دبیر بوده، اما به نام دانشگاه تهران. تا سال  

۱۳۳۴ رفته رفته شــرایطی فراهم می شــود که دانشســرای عالی را جــدا کنند، که 
همان رســالت تربیت دبیرش را داشته باشد و دانشگاه تهران هم مهندس، پزشک، 
مهندس کشــاورزی و حقــوق دان و بقیه متخصصان را تربیت کنــد. مقصودم این 
اســت که دانشسرای عالی قبل از دانشــگاه تهران بوده، ولی خیلی زود به دانشگاه 
تهران بودجه می دهند، ساختمان می دهند و سریع رشد می کند. پس از آن دانشسرا 
دیگر خیلی رشــدی ندارد. درعین حال، امثال دکتر صدیقی۲ هم در دانشسرا بودند. 
مرأت۳ و بدیع الزمان فروزانفر۴ و عیســی صدیق و عبدالعظیم قریب۵ هم استادهای 
دانشســرای عالی بودند و  چند نفری که از دوره های اولیه فارغ التحصیل می شدند، 
کم کم می روند خارج، دکترایشــان را می گیرند و بازمی گردند و در همین دانشسرای 
عالی اســتخدام می شوند و دانشسرا رفته رفته رشــد می کند. دانشسرا به روایتی در 
سال ۱۳۳۴، ولی رسما با مصوبه مجلس در سال ۱۳۳۸ از دانشگاه تهران جدا شده 
است. البته گروه ریاضی دانشســرای عالی آن زمان چندان قوی نبوده است. وقتی 
دانشسرای عالی از دانشگاه تهران جدا می شود، بعضی از استادها ترجیح می دهند 
کماکان استاد دانشســرای عالی بمانند. عده  زیادی از مشاهیر هم ترجیح می دهند 
که در دانشــگاه تهران بمانند. وقتی دکتر مصاحب ســال ۱۳۴۴ مؤسسه ریاضیات 
را تأســیس می کند، نیاز جامعه بوده است. عده ای می گویند ما به  شدت به مدرس 
ریاضی نیاز داریم. دانشــگاه ها دارند رشد می کنند. کم کم دانشگاه مشهد، دانشگاه 
شیراز و تبریز به وجود آمدند. اینها همه استاد کم داشتند. کسانی که رفتند خارج یا 
برنگشتند یا اگر برگشتند تعدادشان کافی نبود. دکتر مصاحب این مؤسسه ریاضیات 
را تأســیس می کنــد و محکم کاری هم می کند. از مجلس شــورای ملی و بعد هم 
از ســنا، مجوز می گیرد کــه فارغ التحصیلان اینجا را با حقوق و مزایای اســتادیاری 
اســتخدام کنند. دقت کردید؟ او ایــن مجوزها را برای این گرفت که افراد تشــویق 

بشوند و بیایند اینجا تحصیل کنند.

  قاســملو: به روایتی، اســتاد مصاحب خردمندانه تصمیــم می گیرند که اینجا را   .
تبدیل به یک فرایند غیرقابل برگشــت بکنند که وقتی خودشان نبودند کسی نتواند 

آن را تعطیل کند.
بله. برای همین مصوبه مجلس را می گیرد. من این مقدمه را برای این چیدم که 
بدانید چرا ایشــان چنین جایی را تأسیس می کند. جایی که اسمش مدرسه نیست، 
بلکه مؤسســه اســت. خودش هم در مدتی که اســتاد دانشســرای عالی بوده، در 

دانشگاه تهران با بقیه استادها همدم بوده است.

  منوچهریان: به عبارت دیگر، دیده بودند که روش های آنها چگونه بوده است.  .
مصاحب می گفت اســتادهایی که از فرانســه فارغ التحصیل شده اند و در آنجا 
تدریس می کنند، ریاضیات قرن نوزده را تدریس می کنند. می گفت ما در قرن بیستم 
هستیم. ما بایستی یک تشکیلات آموزشی داشته باشیم که ریاضیات به روز را تدریس 
بکند. این از عهده دانشگاه تهران برنمی آید. پذیرش این حرف برای ما ثقیل بود که 
دانشســرای عالی که خیلی هم جای معروفی نیســت، از دانشگاه تهران که خیلی 
معروف تر است، از این نظر جلوتر است. ده، بیست سال بعد، از فارغ التحصیلان آن 
دوره ســؤال کردم شما که آن موقع دانشجوی دانشــگاه تهران بودید؛ شاگرد دکتر 
هشــترودی بودید. می گویند ســطح دروس ریاضی خیلی بالا نبوده! بعضی از آنها 
می گفتند: بله. ریاضی عمومی به ما درس می دادند، اما اســمش بود آنالیز! کسی 
که فارغ التحصیل دانشــگاه تهران بود می گفت استادها به ما درس اعداد مختلط 
می دادند و می گفتند توابع مختلط اســت! دوره ای که ما دانشجو شدیم، دوره دوم 
مؤسسه ریاضیات بود. یکی از همکلاســی های ما که فوق لیسانس دانشگاه تهران 
بــود، دیده بود اگر اینجا این دوره را بگذراند اســتادیار می شــود یا حقوق و مزایای 

استادیاری را می گیرد، ولی با آن فوق لیسانسش نمی توانست. ما از ایشان هم سؤال 
می کردیم که شما چه خواندید؟ گفت: هیچ کدام از این چیزهایی که ما اینجا داریم، 
آنجا نخواندیم. اصلا ریاضی به این می گویند، نه به دروسی که آنجا خواندیم. حالا 
سؤال این است: دکتر مصاحب با کدام استادها توانست دروس ریاضی را در سطح 
روز دنیا دایر بکند؟ خودش در کلاس می گفت: ما هرچه گشــتیم که از داخل کشور 
اســتاد پیدا کنیم که بتواند ریاضیات پیشــرفته دنیا را تدریس کند، نداشــتیم و من 
مجبور شــدم از خارج دعوت کنم. او مسئولن دانشســرای عالی را متقاعد می کند؛ 
چون خودش هم یک شخصیت علمی بوده و به هر حال به او بها می دادند. شاید 
از نفوذ شــمس الملوک۶ هم اســتفاده می کند. در تمام دوره ها حداقل یک تا ســه 
استاد خارجی داشتیم. دوره ای که خود ما بودیم دو استاد خارجی داشتیم. پروفسور 

سلبرگ۷ و پروفسور ویتاکر۸. سلبرگ از نروژ بود و ویتاکر از انگلستان.

  منوچهریان: هردو آدم های معروفی هستند  .
امــا مقصودم این اســت کــه وقتی اســتاد خارجی دعــوت می کند بــه ایران، 
می خواهند به زبان انگلیســی تدریس بکنند. دانشــجوها چه کنند؟ روش گزینش 
ایشــان این بود: اردیبهشت یک امتحان مقدماتی برگزار می کرد. چه چیزی را مبنای 
امتحــان قرار داده بود؟ دو کتاب انگلیســی بود. در زمینه آنالیــز. می گفت: این دو 
کتــاب را بخوانیــد. از این دو تا امتحــان می گیرم. یکی کتاب آپوســتل۹ و یکی هم 
کتاب هیل۱۰ بــود. یک گزینش اولیه می کرد و بعد کل تابســتان را خودش تدریس 
می کــرد. یادم می آید که کســی را آورده بود که به تازگی از انگلیس فوق لیســانس 
گرفته بود، برای اینکه تدریس کند و او را به اســتادی که در دانشگاه تهران تدریس 
می کــرد، ترجیح می داد، این جور افراد را آورده بود که هم دوره تابســتانی تدریس 
می کردند، هم سال اول. ســال اول را خودش تدریس می کرد یا استادهای داخلی. 
استادهای خارجی به ســال اولی ها درس نمی دادند. روزی با یکی از همکلاسی ها 
رفتیم خدمت ایشان که اجازه بفرمایید برای اینکه هم زبان ما تقویت بشود و هم با 
این اســتادهای خارجی آشنا بشویم، برویم سر کلاس ایشان. گفت: آقا! می خواهید 
آبروی ما را ببرید؟! اولا شــما هنوز ســال اول هستید. هنوز به آن حد نرسیده اید که 
از کلاس های ایشــان اســتفاده کنید. در ثانی، زبان تان آن قدر قوی نیست. ما مرتب 
داریم برای شــما کلاس زبان می گذاریم که زبان تان تقویت بشود. آقا! برو قاپِ زین 
را بچســب، اسب سواری پیشکشت او می خواست آبرو و پرِستیژ دانشجوی ایرانی را 
پیش اســتاد خارجی حفظ بکند. می گفت: ما اول شما را بسازیم. ارتقایتان بدهیم. 
یک مقدار ریاضیات روز دنیا را به شما تدریس کنیم. چون اگر صرفا بر اساس آنچه 
که در دوره لیســانس تان خوانده اید، بروید ســر کلاس اینهــا هیچ نمی فهمید. بعد 
اینها می فهمند که چقدر ما عقب افتاده ایم. ایشان می خواستند که حفظ آبرو بشود. 
تمام تابستان برای دانشجوها دوره تابستانی می گذاشت و یک استاد زبان که ایرانی 
نبود تا در کلاس فارســی حرف نزند، به دانشجویان زبان درس می داد. نامش خانم 
فشــارکی بود. شــوهرش ایرانی بود، ولی خودش انگلیسی کامل. یک کلام فارسی 
ســر کلاس حرف نمی زد. ما فکر می کردیم اصلا فارســی نمی داند. بعد از دو سال 
که دانشــجویش بودیم و به مــا زبان تدریس می کرد، فهمیدیم کمی فارســی هم 
بلد اســت، ولی محال بود سر کلاس فارســی حرف بزند. خود من لیسانسیه تهران 
نبودم. لیســانس مشــهد بودم. آن موقع در دوره لیسانس به ما تئوری مجموعه ها 
را تدریس نمی کردند. خدا دکتر قینی۱۱ را رحمت کند. او اســتاد آمار دانشگاه تهران 
بود. ایشــان تازه در دانشگاه تهران استخدام شده بود. مأمور شده بود که به ما آمار 
درس بدهــد. وقتی آمد، دید ما تئوری مجموعه ها را نخوانده ایم! اگر کســی تئوری 
مجموعه هــا را نداند، نمی تواند احتمال بخواند. احتمال نیاز به اجتماع و اشــتراک 

و اینجــور چیزها دارد. یک ماه، یک ماه و نیم تمام به ما تئوری مجموعه ها تدریس 
کــرد تا بعد بتوانــد آمار و احتمال با ما کار کند. واقعا دانشــگاه های ما در آن زمان 
پیشــرفته نبودند و به روز تدریس نمی کردند. دکتر مصاحــب چیزهایی که تدریس 
می کــرد آنالیز بود، نه ریاضی عمومی. دقت کردید؟ تا آماده بشــویم که درس های 
پیشرفته تری بگذرانیم. الان سرفصل ها را که نگاه می کنیم، می بینیم همان مطالب 
را در دوره های فوق لیســانس و دکتری تدریس می کنیم. مثلا ایشان جبرهای باناخ 
را به ما تدریس می کرد. من از همان سال به بعد به جبرهای باناخ علاقه مند شدم. 
اظهار علاقه کردم در جبرهای باناخ ادامه تحصیل بدهم. درنهایت امپریال کالج را 
پیشنهاد دادند، زیرا در آن زمینه تخصص خوبی داشتند. به امپریال کالج تقاضا دادم 
و آنجا پذیرفته شدم. رفتم و ادامه دادم. تاکنون هم همین جبرهای باناخ را اینجا در 

دوره دکتری تدریس می کنم. همه اینها آثار باقیات صالحات دکتر مصاحب است.

  منوچهریان: ایشان الگوی پیشبرد یا سازماندهی دروس ریاضیات را از کجا گرفته   .
بود؟ چیزی با شما یا با کس دیگری مطرح نکرده بود؟

نه. ما نمی دانســتیم. فقط گفته بود برحســب احســاس نیاز در کشــور. شــاید 
تجربیاتی از انگلیس داشــته است. چون یک ســالی فرانسه و انگلستان بود و قبل 
از اینکه مؤسســه را تأســیس بکند، چندین ســال به انگلســتان رفت وآمد می کرد. 
تا آن زمان در ســطح دانشــگاه های ما ریاضیات جدید تدریس نمی شــد. از نظریه 
ترکیبیــات خبری نبود. از تئــوری مجموعه ها خبری نبــود. از منطق ریاضی خبری 
نبود. بیشتر محاسبات، حسابان یا هندسه ترسیمی و رقومی، مثلثات و هندسه بود. 
دکتر مصاحب هم سر کلاس به ما می گفت و هم گاهی اوقات در کتاب هایش (مثلا 
کتاب آنالیز ریاضی) نوشــته که ما بایســتی ریاضیات مدرســه را متحول کنیم. باید 
ریاضیــات جدید را ببریم به مدارس. بعد رفته رفته بیاییم دوره لیســانس را اصلاح 
کنیم. لازمه اینکه ریاضیات جدید را به دبیرســتان ببریم، اولین گام، تربیت معلمی 
اســت که خود مجهز به آگاهی های جدید باشد. چه کسی می خواهد چنین فردی 
را تربیت بکند؟ اســتاد دانشگاه. خب اگر به دانشگاه تهران متوسل بشویم که اینها 
خودشــان ریاضیات قرن نوزده را دارند تدریــس می کنند؛ پس ما به چه چیزی نیاز 
داریم؟ لذا برنامه اش از ســال ۱۳۴۵ این اســت که اول چنــد دوره مدرس ریاضی 
تربیــت می کنیم، بعد رفته رفته اینها می روند در دانشــگاه های مختلف اســتخدام 
می شــوند و دوره ریاضیات را متحول می کننــد و تغییر برنامه می دهند. برنامه های 
جدید را کســی که خودش آگاهی هــای بهتری دارد، طراحی می کند. دید ایشــان 
ایــن بود. اما در ایــن بین عده ای کار را خراب کردند. بر این موج ســوار شــدند که 
ریاضیات جدید باید به مدارس برود. کتاب های مدرســه باید تغییر بکند. کتاب های 
جدیدی باید نوشــته بشــود که راجع به ریاضیات جدید مطلب داشــته باشد. دکتر 
مصاحب معتقد بود هنوز زمانش نرســیده اســت. نظر ایشــان این بود که اول به 
قدر کافی بایســتی مدرس تربیت بکنیم. بعد اینها به قــدر کافی بروند دبیر تربیت 
کنند. اینها بروند در مدارس اســتخدام بشوند. بعد رفته رفته کتاب ها عوض بشوند 
و برنامه مدارس عوض بشــود. یک عده ای زودهنگام دست به قلم شدند و شروع 
کردند به نوشــتن کتاب های درســی با موضوعات ریاضیات جدید و این کار از سال 
۱۳۵۰ به بعد شروع شــد. سال ۱۳۵۳ این کتاب ها آماده شد. یک دفعه برنامه های 
دبیرستانی تغییر کرد و شد ریاضی جدید. همه جا اصطلاح ریاضی جدید سر زبان ها 
افتاد؛ درحالی که دکتر مصاحب معتقد بود هنوز زمان آن نرســیده اســت. هرچند 
کتاب هایی که نوشته شد بعضی توســط فارغ التحصیلان خود مؤسسه ریاضیات و 
بعضی توسط استادهای مؤسسه ریاضیات نوشته شد؛ مثلا یکی از اینها دکتر دانش 
نارویی۱۲ بود که اســتاد خود ما بود. فوق لیســانس از انگلستان داشت و به ما جبر 

تدریس می کرد. ایشان دســت به قلم شد و با چند نفر دیگر کتاب نوشتند. کتاب ها 
به روز شــد، ولی ما معلم کافی نداشتیم که اینها را تدریس کنند. رفته رفته زدگی از 
ریاضیات در محصلین ما ایجاد شــد. آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۵۲یا ۱۳۵۳، 
۲۹ درصد دیپلمه ها ریاضی بودند. بعد از دو، سه سال در سال ۱۳۵۵ به ۱۵ درصد 
رسید. به خاطر اینکه معلم بلد نبود تدریس بکند؛ کتاب جدید بود، عوض شده بود 
و معلم هم آگاهی نداشــت. ســر کلاس می رفت و دانش آموز را زده می کرد. آمار 
نشان می دهد که از ســال ۱۳۵۳، ۱۳۵۴ به بعد اُفت تحصیلی اتفاق می افتد. بعد 
به انقلاب برخورد می کند که آن هم مسائل خودش را دارد و دکتر غلامعلی حداد 
عادل که رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه ریزی و تألیف کتب درسی بوده است 
در کنفرانــس آموزش ریاضی آمار می دهد که تعداد دیپلمه های ریاضی در ســال 
۱۳۶۵، به ده هزار نفر کاهش پیدا کرده؛ درحالی که تعداد صندلی های دانشــگاهی 

ما که نیاز به دیپلم ریاضی دارد، به مراتب بیش از ده هزار نفر است!

  منوچهریان: یعنی همه می توانستند بدون کنکور به دانشگاه بروند.  .
مثل حالا! دکتر مصاحب اعتقادش بر این بود که اول، استاد از خارج دعوت کنیم 
که ریاضیات جدید را به مدرســان دانشــگاهیِ ما تدریس کند. بعد اینها خودشان 
اســتاد می شــوند و به دانشــگاه های مختلف می روند. در همــان مصوبه مجلس 
می گوید ما اینها را برای شهرســتان ها می خواهیم که به دانشگاه های شهرستان ها 

بروند و تحول ایجاد کنند.

  منوچهریان: یعنی نبایست به تهران می آمدند؟  .
چرا! چون تز دکتر مصاحب آن است دانشگاه تهران به قدر کافی جاذبه دارد که 
از خارج استاد جذب کند. این دانشــگاه های شهرستان ها هستند که جاذبه ندارند. 
پس ما مدرســان را می فرستیم به آنجا. ولی جالب اســت! با وجود اینکه مصوبه 
مجلس می گوید «برای تأمین هیئت علمی ریاضی دانشگاه های شهرستان ها»، اولین 
جایی که مدعی می شــود خود دانشسرای عالی است. او برای این که رقابت ایجاد 
بکند که چه کسانی در دانشسرای عالی و در تهران بمانند، می گوید رتبه های اول و 
دوم مؤسســه ریاضیات را در تهران نگه می داریم و مابقی باید به شهرستان بروند. 
تمام مدتی که ایشــان زنــده بود، رتبه های اول و دوم را در تهران نگه می داشــت. 
چون در برخی از ســال ها تعدادی از اینها بعد از دو، ســه سال تدریس برای گرفتن 
دکتری به خارج اعزام می شدند، باز احساس کمبود کردند و در برخی از دوره ها سه 
نفر از فارغ التحصیلان را در تهران نگه می داشــتند. به این وسیله هم گروه ریاضی 
دانشســرای عالی را با مدرســه ای جدید که ریاضیــات روز را می دانند کاملا مجهز 
می کنند. در حقیقت، اولین جایی که دانشــگاه در رشــته ریاضی متحول می شــود، 
همین دانشسرای عالی است. حتی دانشگاه تهران و دانشگاه های شهرستان ها، این 

مقدار ریاضی جدید نداشتند.

  منوچهریان: تا کی این نهاد با نام دانشسرای عالی فعالیت می کرد؟  .
از ســال ۱۳۱۲ به دانشســرای عالی تغییر نام پیدا می کند. بعد از آن دانشسرای 
عالی در دانشــگاه تهران ادغام می شــود، تا ســال ۱۳۳۸ کاملا از دانشــگاه تهران 
جدا می شــود و تا سال ۱۳۴۲ مســتقل می ماند. در این هنگام اتفاقی می افتد. چه 
کســی این را می گوید؟ دکتر «بابلیان»۱۳ که از فارغ التحصیلان خود مؤسسه است و 
دانشــجوی دوره های بعد از ما بوده و شــاگرد من هم بود. ایشان دانشجوی دبیری 
همین دانشســرای عالی بود. می گوید ما در آن ســال ها در دانشســرای عالی، دوره 
فوق دیپلمی داشــتیم و به ما گفتند چون دبیر هســتید اول باید بروید ســه سال در 
آموزش وپــرورش تدریس کنیــد و بعد برگردید لیســانس تان را بگیریــد؛ یعنی دو 
ســال دیگر بخوانید. می گفت: آن ســال ما اعتصاب کردیم کــه چرا می خواهید در 

ادامــه تحصیل ما فاصله بیندازید؟ مــا که فوق دیپلم مــان را گرفتیم. بگذارید دو 
ســال دیگر هم بخوانیم و لیســانس را بگیریم. می گفت آن ســال تحصن کردیم و 
تظاهرات کردیم. شیشــه شکستیم و مسائل سیاســی هم بود دیگر. سال ۱۳۴۲بود. 
سال حساسی بود. دانشگاه ها ملتهب بود. گزارش هایی به مقامات کشور می رسد با 
این مضمون مثل اینکه دانشجوهای دانشسرای عالی سرشان می جنبد! باید فکری 
برایشــان بکنید. دانشســرای عالی را منحل می کنند. با تصمیم کی؟ هیئت وزیران، 
نــه وزیر! هیئت وزیران تصمیم می گیرد دانشســرا را منحل کنــد. بعد می بینند این 
مؤسســه آموزشی کلی استاد و دانشــجو دارد. می گویند مقصودمان از انحلال این 
بود که می خواهیم تشــکیلات وســیع تری را به عهده بگیرد. اسمش را می گذاریم 
«ســازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی». بعد بــرای اینکه کلا محوطه اینجا را 
که در دروازه دولت بوده از هم بپاشــانند، درش را می بندند، تمام وســایلش را هم 
جمع می کنند و می برند ســیدخندان در ســاختمانی به نام باتمان قلیچ. از ســال 
۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ آنجا بوده. چهار مؤسسه برایش تعریف می کنند، که بیشترش همین 
جنبه تحقیقاتی و پژوهشــی بوده. بُعد آموزشی اش را ضعیف می کنند که آن جَو را 
بخوابانند و بعدا چه بســا دانشجوی جدید نمی گیرند. به هرحال اینجا دیگر اسمش 
دانشســرا نیست، ولی رســالتش حفظ شده و مانده اســت. بار دیگر در سال ۱۳۴۶ 
هوشــیار می شــوند که چه کاری بود ما کردیم؟ این مؤسسه از ۱۳۱۲قدمت تاریخی 
دارد. چند نفر پیدا می شوند و می روند با این و آن صحبت می کنند. می گویند هیئت 
وزیران آن زمان تصمیم بی خودی گرفته اند. تصمیمات وقتی وزارتی باشــد این طور 
می شــود دیگر! دکتــر مصاحب می رود و در مجلــس آن را تثبیت می کند که دیگر 
کســی نتواند تغییرش بدهد! دوباره دانشســرای عالی برمی گــردد و نام خودش را 

می گیرد و تا سال ۱۳۵۳ اسمش دانشسرای عالی است.

  منوچهریان: در عین حال شــاید یک مقدار کشور از التهابات سال ۱۳۴۴ فاصله   .
گرفته و با فراغ بال بیشتری به اصلاح می پردازند.

بله، در نتیجه دیگر باکشــان نبود که دانشسرای عالی به همین ساختمان قدیم 
برگردد و اســمش هم کماکان دانشسرای عالی باشد. رســالتش هم تربیت معلم 
باشد. اینجاســت که دکتر مصاحب دست به کار می شود و مؤسسه ریاضیات را در 
دانشسرای عالی تأســیس می کند. البته در سال اول هنوز اسمش دانشسرای عالی 
نبود؛ همان ســازمان تحقیقات تربیتی بوده. از سال ۱۳۴۶ به بعد که شروع دوره ما 
بود، مجددا اسمش می شود دانشسرای عالی. اما مؤسسه ریاضی زیر نظر دانشکده 
خاصی نبوده اســت و مســتقلا زیر نظر رئیس بود. تشــکیلاتی بــود که مصاحب 

می خواست مستقیم زیر نظر باشد و وابسته به دانشکده خاصی نباشد.

  قاسملو: استادان مؤسسه ریاضیات، علاوه بر اینکه درس می دادند، مثل دانشگاه ها   .
پژوهش هم می کردند؟ اگر می کردند از آن پژوهش ها فهرستی وجود دارد؟

در دوره ای کــه مــا در مؤسســه ریاضیات دانشــجو بودیم باید یــک پایان نامه 
می نوشــتیم. پایان نامــه ما کارِ پژوهشــی چندانی نداشــت. الان هم ما در ســطح 
فوق لیســانس از دانشجو کار پژوهشــی انتظار نداریم. به دانشجو دو، سه تا مقاله 
می دهیم و می گوییم این مقاله را باز کن که گاهی اوقات همان را هم نمی تواند باز 
کنند و اســتاد باید کمک کند. ماهیت رشته ریاضی این طور است. گاهی اوقات خود 
استاد ریاضی هم در نتیجه گیری از مقاله درمی ماند. مقالات، به عمد، خیلی فشرده 
نوشــته می شوند. چون آن زمان کشــور در بُعد تألیف و ترجمه خیلی ضعیف بود، 
دکتر مصاحب به جای اینکه بگوید «شــما بروید فــلان مقالات را باز کنید و بیایید» 
یک کتاب به ما می داد و می گفت «این کتاب را ترجمه کنید. اگر قسمت هایی خوب 

نوشته نشده و مبهم است، باز کنید».

  قاسملو: و این می شد موضوع پایان نامه ها؟  .
در حقیقت می توانیم بگوییم پایان نامه ما گردآوری کتاب ها بود با محوریت یک 

کتاب خاص.

  قاســملو: خودتان جایگاه مؤسســه مصاحب را در ریاضیــات ایران معاصر چه   .
می دانید؟

با این توضیحاتی که من قبلا دادم، آن موقع خیلی پُررنگ بوده است.

  قاسملو: منظورتان از «آن موقع» زمان زندگیِ ایشان است؟  .
در ســال های اولیه که تأسیس شد و تا چند دوره فارغ التحصیل داد، اثرگذار بود. 
پایانش را هم خدمت تان عرض کنم. از سال ۱۳۴۵که اولین دوره شروع شد تا سال 
۱۳۵۸ که اســتاد مصاحب در قید حیات بود، ۱۳ دوره دانشــجو گرفتیم. رفته رفته 
به انقلاب فرهنگی برخوردیم و تعطیلی دانشــگاه ها و دانشــجویان ورودی ۱۳۵۸ 
نتوانســتند در زمان مقرر تحصیل شــان را تمام کنند، چون دانشگاه تعطیل بود. از 
سال ۱۳۶۲ به بعد که دانشگاه ها بازگشایی شدند، آن چند نفر آمدند و تحصیل شان 
را به عنوان مدرس ریاضی تمام کردند. بعد از ۱۳ دوره که دانشجویان آخرین دوره، 
در حیات دکتر مصاحب گزینش شــدند، در سال های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ فارغ التحصیل 
شدند. وقتی انقلاب شد، دانشگاه های ما رفته رفته پیشرفت کرده بودند. بعد تشکیل 
ستاد انقلاب فرهنگی، برنامه ریزی های جدید و متحول کردن برنامه ها. اصلا آن سه 
ســالی که دانشگاه تعطیل شد، هدف از تعطیلی این بود که برنامه های دانشگاهی 
متحول شوند. مسئولیت این کار با همان ستاد انقلاب فرهنگی بود که بعدا اسمش 
شد شورای عالی انقلاب فرهنگی. کمیته های برنامه ریزی تماما زیر نظر همان ستاد 
انقلاب فرهنگی بودند. وزارت آموزش عالی چندان نقشــی نداشت؛ چون می گفتند 
خــودش، بافتش طاغوتی اســت و بافتش قدیمی اســت، پــس نمی تواند تحول 
ایجــاد کند. تحول را باید یــک مرکز انقلابی ایجاد کنــد. رفته رفته فارغ التحصیلان 
جدیــد از خارج آمدند. کم کم فارغ التحصیلان به جای فرانســه از انگلیس، آمریکا، 
کانــادا و اســترالیا آمدند. آنها هم مجهز بــه ریاضی جدید بودنــد و خود به خود 
زمینه فراهم شــده بود برای اینکه تحولی پدید بیاید. انقلاب شده بود و دانشگاه ها 
تعطیل. بهترین موقعیت بود برای تحول. یادم می آید از تمام دانشــگاه های کشور، 
آدم های سرشناس را که می دانستیم از دانشگاه خوبی فارغ التحصیل شده اند، برای 
برنامه ریزی دعوت می کردیم. آن موقــع واقعا همت می کردند و هفته ای یک  بار یا 
دو هفته یک  بار به جلســات ما می آمدند. وقتی این برنامه های جدید متحول شده 

بود دیگر «فوق لیســانس» آن فوق لیسانس قدیم نبود؛ پس دیگر احساس نیاز نشد 
که مؤسسه ریاضیات با همان سبک قدیم ادامه پیدا کند. لذا خودِ استادان ما به این 
جمع بندی رسیدند که ما هم مثل بقیه دانشگاه ها، بهتر است فوق لیسانس ریاضی 

داشته باشیم. در نتیجه آن طرح تربیت مدرس ریاضی ملغی شد.

  قاسملو: شما همچنان از سرفصل های وزارتخانه پیروی می کنید؟  .
بله. از آن تاریخ به بعد تابع برنامه های مصوب ســتاد انقلاب فرهنگی و وزارت 
آموزش عالی شــدیم. برای مزید اطلاع این را هم بگویم که در زمان دکتر مصاحب، 
سیســتم ما واحدی نبود؛ مثل انگلستان ساعتی بود. آمدیم حساب کردیم و متوجه 
شدیم تعداد ســاعاتی که در دو سال برای دانشجوهای مؤسسه درس دایر شده به 
حدود هفتاد واحد می رســد! یعنی هر ســال حدود ۳۵ واحد یا ۳۶ واحد و هر ترم 

تقریبا بیش از ۱۷- ۱۸ واحد. برخلاف حالا که با ۳۲ واحد فوق لیسانس می شوند.

  منوچهریان: شیوه خود دکتر مصاحب در تدریس را بفرمایید.  .
ســؤال بسیار جالبی است. ایشــان بارها به ما می گفت شما می خواهید مدرس 
بشــوید. می خواهید معلم بشــوید. باید خیلی چیزها علاوه بر معلومات تان بدانید. 
فقط تخصص کافی نیست. شــما باید توان ارائه خوب این مطالب را داشته باشید. 
در تمــام مدتی که او اســتاد ما بود، چه در ســال اول و چه در ســال دوم که ما با 
اســتادان خارجی هم درس داشــتیم، تلاشــش بر این بود که تمام فنون معلمی و 
ارائه مطلب را به ما بیاموزد. ما واقعا از ایشــان درس گرفتیم و تا حالا در ذات مان 
باقــی مانده و آن شــیوه ها را به کار می بریم. مثلا وقتی پــای تخته می رفتیم، یکی 
از گناهان بزرگ ما این بود که از وســط تخته شــروع کنیم. بلافاصله بر سرمان داد 
می زد. ایشــان خیلی خشن بود! خیلی سخت گیر! به ما آموزش داد که هیچ وقت از 
وسط تخته شــروع نکنیم. می گفت: اگر می خواهی فارسی بنویسی از گوشه سمت 
راســت، بالا. اگر می خواهی فرمول بنویسی گوشه ســمت چپ. اگر کسی در پایین 
تخته از ســمت چپ می نوشت، می گفت: «آقا! آن قدت را نگاه کن تا کجاست! چرا 
آن بالا را خالی گذاشــتی؟! کســی باید از آنجا بنویســد که قدش کوتاه است. تو که 
قدت می رسد. چرا از آن بالا ننوشتی؟!» حتی اینها را هم تذکر می داد. اگر خطِ طرف 
کج می شد، می گفت: «بیا عقب. بیا عقب. برو نگاه کن. خطت ۳۰ درجه زاویه دارد! 
می خواهی این طوری معلم بشــوی؟! می خواهی این طوری، خدای نکرده، اســتاد 
دانشگاه بشوی؟» خودش همین اصطلاح را می گفت. حالا کسی اگر خطش بد بود. 
این قدر نسبت به خط بد و ناخوانا که در ورقه امتحانی نوشته می شد، حساس بود. 
چنانچه خط شما ناخوانا بود، هیچ نمره ای به شما تعلق نمی گرفت. اگر ما آهسته 
صحبت می کردیم، می گفت: «آقا! کســی که ته کلاس نشسته چه گناهی کرده که 
صدایت را نمی شنود؟ این چه طرز صحبت کردن است؟! بلند صحبت کن». حالا اگر 

کسی افراطی بلند صحبت می کرد. می گفت: «آقا! چرا داد می زنی؟»

  منوچهریان: یعنی می خواست تعادل را آموزش بدهد.  .
بله، می خواســت تعــادل را بگوید. مثلا اگر دانشــجو می رفت با گچ روی تخته 
بنویســد و گچ صدا می داد. می گفت: «تو هنوز نمی فهمی که باید گچ را بشکنی که 
صــدا ندهد؟!» می گفت: تخته را از بالا به پایین پاک می کنند که گچ اش پایین بریزد، 
نه اینکه در تمام فضا پراکنده شــود. تمام این نــکات را تذکر می داد. حالا دقت در 
نوشــتار. خودم یک مسئله منطقی را در امتحان میان ترم حل کردم. دیدم روی یکی 
از راه حل ها، یک ضربدر کامل گذاشــته و صفر داده. چون وسط ترم بود، ورقه ها را 
به ما داد. در پایان ترم ورقه را نمی داد. من به هم کلاسی ها گفتم: «من فکر می کنم 
این را درســت حل کرده ام. کجایش غلط است؟» گفتند: «قاسمی راست می گویی. 
درســت است». مسئله دو نمره داشــت، اما اصلا نمره نداده بود! خلاصه چند نفر 
مرا تحریک کردند که برو به دکتر بگو. کی جرئت داشت برود و با دکتر حرف بزند؟ 
ایشان خیلی جدی بود. بالاخره به خودم جرئت دادم که بروم و بگویم: «استاد! من 
فقط می خواهم ببینم ایرادم کجاست؛ چون شما هیچ نمره نداده اید. او گفت: «آقا! 
بعد از اینکه ورقه ات را هم دیدی، هنوز هم نفهمیدی؟ یعنی آن قدر بی سوادی که 
نفهمیدی اشتباهت کجاست؟!» گفتم: «نه به خدا! به هم کلاسی ها هم نشان دادم. 
آنها هم گفتند اســتدلالت درست است». ایشان گفت: «خب! آنها هم بی سوادتر از 
تو». گفتم: «پس خواهش می کنم بگویید!» گفت: «خب! می خواســتی چه چیزی 
را ثابت کنی؟» گفتم: «می خواســتم ثابت کنم که ایــن فرمول با آن فرمول معادل 
اســت». گفت: «شما چه نوشتی؟» گفتم: «نوشتم این با این معادل است، این با این 
معادل اســت، این با این معادل اســت، تا رســیدم به فرمول آخر». گفت: «نه اینها 
همه درست هستند». گفتم: «استاد! پس اولی با آخری معادل است». گفت: «چرا 
معادل اســت؟» گفتم: «بنا به قاعده تعدی مقدمات شــرطی». گفت: «آهان! این 
را ننوشــتی! باید بنویســی بنا بر قاعده تعدی مقدمات شــرطی؛ پس اولی با آخری 
معادل اســت». گفتم: «این را که من می دانستم. الان هم گفتم». گفت: «نه! وقتی 
امتحان کتبی می دهی باید دلایلت را بنویسی. وقتی من ورقه ات را تصحیح می کنم 
تو کنار من نیستی که برای من توضیح بدهی. همه چیز را باید در ورقه ات بنویسی. 
ننوشــتی. من هم نمره ندادم». خاطره دیگری بگویم. درســی به نام منطق ریاضی 
داشــتیم. او در پایان ترم، امتحان گرفت. گفت: «شــما از منطق هنوز چیزی درست 
نفهمیده اید. باید تا پایان سال بیایید کلاس». یعنی دست استاد این طور باز بود. قرار 
بود درس در بهمن تمام بشــود، ولی ایشــان گفت: «چون شما هنوز از منطق درک 
درســتی پیدا نکرده اید، تا پایان سال باید به کلاس بیایید». ما الان نمی توانیم چنین 

کاری بکنیم.

  قاسملو: اجازه بدهید به دغدغه هایمان درباره مؤسسه برگردیم. چه فرقی می کند   .
یک نفر اینجا پذیرفته بشــود یا در گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی؟ بین این دو 

دانشجو چه فرقی هست؟
آن موقــع خیلی معنادار بود. اولا، تعداد ســاعت های واحدهایی که اینجا گذرانده 
می شــد در این دوره خیلی بیشــتر بود. تقریبا دو برابر بود. درثانی، اســتادان خارجی 
بودند. باید دانشــجو خیلی سواد بالایی می داشت تا اینکه بتواند درس ایشان را دنبال 
بکند. این دوره فراتر از فوق لیســانس بود و دکتر مصاحب هرگز موافقت نکرد اســم 
مدرک اینجا بشــود فوق لیسانس. اسمش را گذاشت «دانشــنامه مدرسی ریاضیات». 

پــس آن موقع تفاوت معناداری بود، ولی بعدها که بقیه دانشــگاه ها رفته رفته رشــد 
کردند و برنامه های ستاد انقلاب فرهنگی پیاده شد، تقریبا برنامه ها یکسان شد.

  قاسملو: اما الان چنین چیزی وجود ندارد. درست است؟  .
مــا کماکان داریم همان ســیاق را دنبال می کنیم، اما به تدریج که شــاگردان دکتر 
مصاحب دارند بازنشسته می شوند و نسل جدید می آید، رفته رفته کم رنگ تر می شود.

  قاســملو: آیا بهتر نیست این مؤسسه اســمش را عوض کند و بگذارد دانشکده   .
ریاضی؟

وقتی مؤسســه ریاضیات که ۱۳ دوره مدرسی داشــت تمام می شد، بعد همان 
مؤسســه ریاضیات دکتــر مصاحب، مســئولیت دوره های کارشناسی ارشــد و بعد 
هم دکترا را بر عهده داشــت. یعنی مؤسســه ریاضیات متکفل تحصیلات تکمیلیِ 
دانشســرای عالی یا دانشــگاه تربیت معلم بود. گروه ریاضی ما فقط مسئول دوره 
کارشناســی بود. یعنی کل تحصیلات تکمیلی بر عهده مؤسســه ریاضیات بود. لذا 
رسالتش را به عنوان مؤسسه تحصیلات تکمیلی انجام داده است. بعد هم که دوره 
دکتری دایر کرد و پژوهش هم در کنارش بود. ماجرا تا ســال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد. 
در آن سال گروه ریاضی به «دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر» 
ارتقا پیدا کرد. از آن ســال به بعد بین اعضای دانشــکده و مؤسســه کمی اختلاف 
ایجاد شد. برای اینکه مؤسسه هویت خودش را حفظ کند، طبق اساسنامه مؤسسه 
پست تعدادی از استادهایی که در تحصیلات تکمیلی تدریس می کردند از مؤسسه 
ریاضیات اختصاص داده شد. مابقی اســتادها عضو گروه ریاضی و دانشکده علوم 
ریاضی بودند. در این مرحلــه دلخوری هایی به وجود آمد که چرا مثلا فلانی عضو 

مؤسسه هست و من نیستم. چرا مرا انتخاب نکردند؟

  منوچهریان: از بین استادهایی که در دانشکده بودند؟  .
از اســتادهایی که در دانشــکده بودند. بعضی از آنها شاگرد خود دکتر مصاحب 
بودند؛ بعضی هم نبودند. از جای دیگری آمده بودند و اســتخدام شــده بودند. این 
اختلافات رفته رفته باعث شــد مدیریت دانشــگاه تصمیم بگیرد که برای مؤسســه 
ریاضیات پســت سازمانی جداگانه نداشته باشــیم. همه استادانی که آنجا تدریس 
می کنند، همه بشــوند استاد دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر، تا اختلاف 
از بین برود. از آن سال به بعد، تحصیلات تکمیلی ما زیر نظر دانشکده شد و گفتیم 
که به نام مؤسسه ریاضیات دانشجو نمی پذیریم. از اینجا به بعد آموزش از مؤسسه 
ریاضیات گرفته شد؛ لذا مدیریت دانشگاه به پیشنهاد استادهای ریاضی تصویب کرد 
که مؤسســه ریاضیات به «مؤسســه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب» تبدیل شود. 
کماکان هم به این نام هست. بنابراین آموزش از مؤسسه گرفته شد و قرار شد فقط 
بُعد پژوهشی داشته باشد. چند سالی استادها در آنجا فعال بودند. پروژه پژوهشی و 
پشتیبانی مالی می گرفتند و مؤسسه یک مقدار هویت خود را به عنوان یک مؤسسه 
پژوهشــی حفظ کرد. کم کم مســئولان به فکر افتادند که برای مؤسســه ریاضیات 
عضو پژوهشــی اســتخدام کنند. فراخوان دادند که تعدادی عضو بگیرند. چند نفر 
هم مراجعه کردند، اما از آنجا که دانشــگاه با مشــکلات مالی برخورد کرد، مطرح 
شــد «چرا ما بیاییم عضو پژوهشی بگیریم که فقط پژوهش بکند و تدریس نکند؟» 
بعــد تعدادی از اســتادهای ما هم گفتند: خب! ما هــم می خواهیم فقط پژوهش 
بکنیــم و تدریس نکنیــم و حقوق مان را بگیریم. از اینجا به بعد رفته رفته مســئله 
لوث شــد. یک دوره عضو پژوهشــی گرفتند و بعد دیگر قطع شــد. بعد گفتند پس 
بیاییم برای دوره پســادکتری دانشجو بگیریم. حالا خوشبختانه تعدادی دانشجوی 
پســادکتری داریم. سپس مجله ای هم که قبلا مجله علوم بود و مقاله ریاضی هم 
چاپ می کرد، مســتقل شد و «مجله پژوهش های ریاضی» نام گرفت و آمد زیر نظر 

مؤسسه ریاضیات. چهار، پنج سالی هست که این اتفاق افتاده است.
پی نوشت ها:

۱- عیسی صدیق، متولد تهران (۱۲۷۳-۱۳۶۷). نویسنده، استاد و از سیاست گذاران 
فرهنگی دوره پهلوی در ایران

۲- غلامحســین صدیقی، متولد تهران (۱۲۸۴-۱۳۷۰) از اســتادان و رجال سیاسی 
ایران معاصر، در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق به وزارت چند وزارتخانه 

مختلف نیز رسید
۳- اسماعیل مرآت، متولد تهران (۱۲۷۱-۱۳۲۷). از پایه گذاران آموزش عالی نوین ایران
۴- بدیع الزمان فروزانفر، متولد بشــرویه خراســان (۱۲۷۶-۱۳۴۹). ادیب، اســتاد، 

نویسنده و مترجم دوران معاصر
۵- عبدالعظیم قریب، متولد گرگان (۱۲۵۸-۱۳۴۴). ادیب و نویسنده معاصر

۶- شــمس الملوک مصاحــب، متولد تهــران (۱۲۹۲-۱۳۷۶). خواهر اســتاد دکتر 
غلامحسین مصاحب، شاعر، نویسنده و سیاست مدار معاصر

۷- هنریــک ســلبرگ (Henrik Selberg) ریاضی دان نــروژی (۱۹۰۶-۱۹۹۳) و 
برادرآتله ســلبرگ برنده جایــزه فیلدز در ۱۹۵۰ کــه از معتبرترین جوایز ریاضی 

جهان است
۸- جــان.م. ویتاکر (John .M. Whittaker) ریاضی دان انگلیســی (۱۹۰۵ -۱۹۸۴) 

متخصص در زمینه آنالیز ریاضی که مدتی نایب رئیس دانشگاه شفیلد نیز شد
۹- تام مایک آپوســتل (Tom M. Apostol) ریاضــی دان آمریکایی (۱۹۲۳-۲۰۱۶) 
مؤلف کتاب های درسی از جمله در زمینه های آنالیز ریاضی و نظریه تحلیلی اعداد
۱۰- ایِنار هیل (Einar Hille)ریاضــی دان آمریکایی (۱۸۹۴-۱۹۸۰) مؤلف ۱۲ کتاب 

درسی ریاضی
۱۱- محمدعلی قینی متولد یزد (۱۳۰۰-۱۳۷۴) استاد آمار و احتمال دانشکده علوم 

دانشگاه تهران
۱۲- غلامرضا دانش نارویی متولد زابل از اولین استادان مؤسسه ریاضیات مصاحب، 

با تخصص جبر
۱۳- اســماعیل بابلیــان متولد اصفهان (۱۳۲۵- ) اســتاد آنالیز عددی دانشــگاه 

خوارزمی
*  عضو هیئت علمی بازنشسته جهاد دانشگاهی
**   عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

بهزاد منوچهریان*  . فرید قاســملو**  : در هیاهوی خیابان طالقانی تهران، کمی مانده به سه راه شریعتی که راسته فروشندگان وسایل گرمایشــی و قطعات شوفاژ است، دست راست ساختمانی چند طبقه با ورودی کوچکی قرار دارد که بدون تردید 
روزی یکی از مهم ترین مؤسسه های پژوهشی و آموزشی هدفمند در ایران به حساب می آمده است. سخن از مؤسسه ریاضیات دکتر «غلامحسین مصاحب» است که به همت این رادمرد و با هدف تربیت «مدرس ریاضی» در سال ۱۳۴۴ خورشیدی 
در تهران پایه گذاری شد. اکنون و با مغتنم دانستن فرصت سالروز درگذشت استاد دکتر غلامحسین مصاحب (مقارن ۲۱ مهرماه ۱۳۵۸ خورشیدی) و به بهانه یادبودی از این دانشمند وارسته، گزارشی که درباره این نهاد آموزشی -پژوهشی کشورمان 
بر اساس گفت وگویی که با یکی از شاگردان استاد مصاحب، آقای دکتر «طاهر قاسمی هنری» از دانش آموختگان مؤسسه ریاضیات مصاحب و شاغل در همین مؤسسه، پدید آمده است تقدیم ارباب معرفت و علاقه مندان تاریخ ریاضیات می شود. 
اســتاد غلامحســین مصاحب (متولد تهران، ۱۲۸۹ خورشیدی) دانشمند نمونه و ریاضی دانی متبحر بود که دستاوردهای مهم ایشان تا ابد در زبان فارســی به یادگار خواهد ماند. به جز دائره المعارف فارسی (که بحق، بین استفاده کنندگان از آن به 
«دائره المعارف مصاحب» مشهور است) مجموعه دستاوردهای ایشان در ریاضیات از جمله مهم ترین ادبیات علمی این زمینه است که به زبان فارسی نوشته شده است. خوشبختانه، درباره غلامحسین مصاحب نوشته های متعددی به زبان فارسی 
وجود دارد که از این میان می توان به نوشته های «هوشنگ اتحاد» در جلد دهم «پژوهشگران معاصر ایران» (جلد دهم، ص ۳-۷۷) اشاره کرد. این نوشته همچنین معرف مجموعه به نسبت مهمی از منابعی نیز هست که تا پیش از آن درباره استاد 
مصاحب تهیه شــده بودند. از دیگرســو، مؤسسه ریاضیات مصاحب را باید یکی دیگر از دســتاوردهای مصاحب و همانند فرزند معنوی او به شــمار آورد. پرداختن به دانش ریاضیات (و در کنار آن، گروهی اندك از علوم پایه) یکی از راه های مهم 
گسترش دانش های زیرساختی در هر جامعه و راهکاری برای سعادت آن جامعه است. کوشش های استاد غلامحسین مصاحب در راه اندازی این مؤسسه، تدبیری که برای قوام آن به خرج داد و خون دل هایی که برای به ثمرنشاندن آن خورد و... 
در لابه لای همین گفت وگو با استاد قاسمی هنری و دیگر ادبیات علمی ای که درباره این مؤسسه تهیه شده اند، دیده می شوند و همگی نشان از آن دارند که این دانشی مرد روزگار ما چگونه به درستی راه حل توسعه کشور را ازجمله در گسترش تربیت 
معلمان خبره ریاضی دیده بود. مصاحبه با اســتاد قاسمی هنری بخشی از پژوهش وسیع المنظر «مستندســازی تاریخ ریاضیات در ایران معاصر» و بخشی از یکی از مصاحبه هایی است که در قالب «تاریخ شفاهی ریاضیات ایران» به عنوان جزئی از 
این پژوهش انجام شــده اســت. سخن درباره مؤسسه ریاضیات مصاحب زیاد است و تعجب آنکه از جمله بخشی از گفته های دکتر قاسمی هنری در همین گفت وگو، در زمینه وضع عمومی دانش ریاضیات، با وضع ایران امروز قابل تطبیق است. بر 
این اســاس با یادکرد اســتاد دکتر غلامحسین مصاحب (به بهانه سالروز درگذشت ایشان)، لازم اســت یك بار دیگر، زنگ خطر را به خاطر ریزش تعداد شرکت کنندگان کنکور سراسری در رشته ریاضی، به صدا درآوریم. یکی از وظایف تاریخ علوم، 

نشان دادن همین فراز و فرودهاست.

استاد پیشتاز ریاضیات نوین ایران
«غلامحسین مصاحب» و مؤسسه ای که چراغ ریاضی قرن بیستم ایران بود

بازی با اعداد
زنده یاد دکتر «غلامحسین مصاحب» و ریاضیات شاد

ریاضی شــاد یا تفریحی معادلی اســت که نگارنده برای واژه «recreational mathematics» به کار می برد و 
به مجموعه مباحثی اطلاق می شــود که ریشه در مفاهیم ریاضی دارند اما دارای جذابیت های خاصی هستند که 
توجــه خوانندگان ناآشــنا با ریاضیات را هم به خود جلب می کنند؛ بنابراین بــرای تلطیف آموزش ریاضیات و نیز 
همگانی کردن آن مورد اســتفاده قرار می گیرند. مباحثی مانند معماهای زیبــای ریاضی و منطقی، پارادوکس ها، 
ســرگرمی های ریاضی، بازی با اعداد و... . نگاه به این مفاهیم در کشــورهای مختلف ســابقه ای دیرینه و بیش از 
یک هزاره دارد. در کشــور ما هم در دوران شــکوفایی ریاضیات ایرانی (از قرن دوم تا هشــتم هجری) در برخی 
منابع می توان نمونه هایی از این بحث ها، به ویژه معماها و چیســتان های مرتبط با ریاضیات را پیدا کرد. به عنوان 
نمونــه می توان به فصلی از کتاب مفتاح المعاملات نوشــته «محمد ابن ایوب حاســب طبری»، ریاضی دان قرن 
پنجم هجری، با عنوان نوادر و مضمرات اشــاره کرد که در آن بیش از ۵۰ مســئله ریاضی با سبکی معمایی طرح 
و پاســخ داده شــده اســت؛ اما در در دوران معاصر کمتر نشــانی از این دست کارها به چشــم می خورد تا اینکه 
در اوایل قرن پیشــین به یک نام ماندگار می رســیم: «غلامحســین مصاحب». درباره شخصیت و آثار زنده یاد دکتر 
مصاحب پیش از این بســیار گفته و نوشته شده و نزدیکان و همکاران ایشان هم در منابع مختلف در این باره سخن 
گفته اند؛ اما به نظر می آید که درباره این وجه از شــخصیت ایشــان کمتر گفته شده باشد؛ بنابراین نگارنده ترجیح 

می دهد خوانندگان را با این جنبه از علایق ایشــان بیشــتر آشــنایی دهد. غلامحســین مصاحب در سال ۱۲۸۹ در 
خانواده ای فاضل و اهل علم و ادب به دنیا آمد و در ۱ ۷ســالگی با کســب رتبه نخست در شهر تهران دیپلم خود 
را اخــذ کرد. او از همان دوران نوجوانی (آن هــم در آن فضای اجتماعی و فرهنگی یک قرن پیش) علاقه وافری 
به ریاضیات داشــت؛ به طوری که نخســتین کتابش را با عنوان «علوم تفریحی» در ســال ۱۳۰۸ (در ۱۹ سالگی) 
به چاپ رســاند که به احتمال زیاد اولین کتاب «ریاضی شــاد» در ایران اســت! درباره محتوای این کتاب، نگارنده 
متأســفانه اطلاعاتی ندارد و تلاش من برای یافتن نســخه ای از این کتاب (به شــکل چاپی یــا فایل الکترونیکی) 
متأســفانه به جایی نرسید و همین نوشــتار را بهانه قرار داده و از همه علاقه مندان ریاضیات در کشور می خواهم 
در صورت اطلاع از محتوا یا دسترســی به کتاب، آن را در اختیار این حقیر و سایر علاقه مندان بگذارند؛ اما با توجه 
به نام کتاب و نیز گرایش ها و نوشــته های بعدی ایشــان می توان حدس زد که محتــوای آن بی ارتباط با موضوع 
مد نظر ما نبوده اســت و چه بســا شامل معماها و سرگرمی هایی از ســایر علوم (مانند فیزیک و شیمی) هم بوده 
باشــد که تألیفات بعدی ایشان که نشــان از تســلط او بر علوم مختلف دارد هم مؤید همین امر است. مصاحب 
جوان در ســال ۱۳۰۹ و در ۲۰ سالگی اقدام به انتشــار اولین مجله ریاضی مدون با عنوان اصلی «واحد» و عنوان 
فرعی «مجله ریاضیات عالی و مقدماتی» می کند که به  طور مرتب، هر ۱۵ روز یک  بار منتشــر می شد. همان گونه 

که گفتیم، مجله ریاضی او، نخســتین مجله منظم و مدون ریاضی ایران به شــمار می رود (پیش از آن مجله ای با 
عنوان «حل المســائل ریاضی» با مدیریت مرحوم «ناصر هورفر» در سال ۱۳۰۶ شمسی منتشر شده است؛ ولی اولا 
همان گونه که از نام آن برمی آید، بیشتر به مجموعه مسائل و راه حل ها شباهت داشته و هر شماره آن فقط هشت 
صفحه بوده اســت و ثانیا تداوم و نظم در انتشــار نداشته است). این مجله دارای سبک و سیاق یک مجله علمی 
و شــامل بخش های گوناگون و متنوعی هم بوده است که به راستی نشان دهنده ذوق و استعداد خارق العاده یک 
جوان ۲ ۰ســاله، آن هم در آن دوره زمانی بوده اســت. یکی از بخش های مجله، معماها و مســئله های تفریحی 
بوده اســت که از علاقه مندی ایشــان به این مباحــث از همان اوان جوانی حکایت می کند. متأســفانه این جانب 
موفق به دسترســی به شماره های مختلف این مجله هم نشدم؛ اما زنده یاد «غلامرضا یاسی پور» از طریق زنده یاد 
«پرویز شــهریاری» به شماره هایی از آن دسترسی یافته و بخش هایی از آن را در شماره های آغازین مجله ریاضی 
برهان (در سلسله مقالاتی با عنوان «تاریخچه مجلات ریاضی ایران») آورده است. با استناد به آن مطلب، به یک 
نمونه از معماهایی که در مجله زنده یاد مصاحب آمده، اشاره می کنم: «چند نفر داخل باغی شدند، اولی یک انار 
چید، دومی دو انار، ســومی ســه انار و هکذا. بعد همه انارها را بالسویه بین خود تقسیم کردند و به هر یک شش 
انار رســید. مطلوب اســت عده آنان». در توضیح معما، منبع آن کتاب مفتاح الحساب از «شیخ بهاء الدین عاملی» 

(شــیخ بهایی) ذکر شــده است که نشان از تســلط خوب مرحوم مصاحب به منابع قدیمی دارد که البته با توجه 
به تســلط کامل او به زبان های عربی، انگلیسی و فرانســه، چندان عجیب نیست. معماهای مختلف و از منابع و 
فرهنگ های گوناگون که در این بخش از مجله آمده اســت، هم نشــان از علاقه مندی و پشتکار خاص ایشان برای 
یافتن مطالب بکر و انتشــار آنها دارد. در سال های بعد مرحوم مصاحب به اروپا عزیمت کرده و درنهایت در سال 
۱۳۲۷ با اخذ مدرک دکترای ریاضی به کشــور مراجعت کرده و به فعالیت های متعدد فرهنگی مانند تدریس در 
دانشــگاه، تأسیس گروه دایره المعارف و تأســیس مؤسسه ریاضیات و نیز تألیف کتاب هایی در شاخه های گوناگون 
ریاضیــات (مانند آنالیز ریاضی، منطق و نظریه اعداد) می پردازد؛ اما با نگاهی به آثار ایشــان می توان دریافت که 
همچنان ذوق و اشتیاق به ریاضیات شاد در ضمیر ایشان باقی مانده بود. به عنوان نمونه به کتاب ماندگار و بسیار 
شاخص ایشان، تئوری مقدماتی اعداد نگاهی می اندازیم. توضیح آنکه نگارش این کتاب از سال ۱۳۵۳ آغاز شد و 
درنهایت جلد اول آن در دو قســمت (دو کتاب) در ســال ۱۳۵۵ منتشر شد؛ اما انتشار جلد دوم که در سه قسمت 
در حال آماده ســازی بود، متأسفانه با مرگ ناگهانی ایشــان، به بعد از وفات ایشان رسید و در اسفندماه ۱۳۵۸ در 
انتشــارات سروش عرضه شــد. در جای جای این کتاب می توان رد پای ریاضی شاد را ملاحظه کرد. به عنوان مثال 
در صفحه ۸۳ از جلد اول به مسئله زیبای برج هانوی اشاره می کند (که شاید برای اولین بار در این کتاب به زبان 

فارسی مطرح شده است). در صفحه ۱۰۳ در بخشی با عنوان کلی «تفنن» به یک سفسطه هندسی اشاره می کند 
که با تکیه بر خطای دید انجام می شــود. در صفحه ۱۱۹ و در بخش اصل حجره ها (یا همان اصل لانه کبوتری) 
برای اولین بار به مســئله های جالبی اشاره می کند که در منابع بعدی به زبان فارسی بارها تکرار شده اند؛ ازجمله 
این مسئله معروف: ثابت کنید حداقل دو درخت بر کره زمین هست که عده برگ های آنها یکسان است! از صفحه 
۳۰۷ کتاب به بعد، ذیل عنوان کلی «تفریحات حســابی» اشــاره هایی به انواع معماهــای قدیمی و جدید درباره 
ویژگی هــای اعداد طبیعی می کدن؛ ازجمله معماهایی از کتاب های ریاضی دانان قدیم ایرانی، موســوم به مضمر 
(حرف پنهان) که اختصاص دارد به یافتن واژه های پنهان در اشــعار رمزی که با اســتفاده از علم حســاب انجام 
می شــود. همچنین تحلیلی ریاضی از بازی مشــهور نیم (Nim) که از بازی های رایج در کشــور چین بوده است، 
می کند و در ادامه به مسائل معروف تقسیم مایعات می پردازد. ازجمله این مسئله: «سه ظرف داریم با گنجایش 
۷، ۵ و ۳ لیتر. ظرف اول خالی و ظروف دوم و سوم به ترتیب مملو از ۵ لیتر و ۳ لیتر آب است. چگونه می توان این 
هشت لیتر آب را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد؟» که آن را با روشی ابتکاری بر اساس بحث معادلات سیاله در 
نظریه اعداد به زیبایی حل می کند. در قسمت بعد نیز بحث مستوفایی را در زمینه انواع مسائل مربوط به تشخیص 
سکه تقلبی در میان تعدادی سکه یکسان ارائه می دهد که از معماهای مشهور در فرهنگ های مختلف است. در 

صفحه ۳۲۶ تحت عنوان «شــگفتانه ها» شرحی کوتاه، اما هیجان انگیز از زیبایی برخی روابط عددی می دهد و در 
انتها جمله ای را از زبان «گاوس» (در نامه ای خطاب به «سوفی ژرمن»، ریاضی دان مشهور فرانسوی قرن هجدهم 
و نوزدهم) نقل می کند: «کمال زیبایی آنیت های دلفریب این علم شــریف عالی فقط بر کسانی آشکار می شود که 
جرئت فرو رفتن در اعماق آن را دارند». مســئله هایی که در بخش تمرینات کتاب آمده اند، هم به خوبی حکایت از 
توجه ویژه مصاحب به مســائل تفریحی ریاضی دارد؛ از جمله تمرین ۱۸ صفحه ۳۳۴: «میوه فروشی ۱۲۸ جعبه 
ســیب دارد که هر یک محتوی حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۱۴۴ ســیب اســت. ثابت کنید شش جعبه در آن میان هست 
که عدد سیب های آنها یکسان است». و مسئله ۲ صفحه ۳۳۹: «پنج قطعه مقوا داریم. بعضی از آنها را پنج پاره 
می کنیم. ســپس بعضی از این پاره ها را پنج پاره می کنیم و هکذا. پس از nبار تکرار این عمل، عده قطعات مقوا را 
می شماریم. ثابت کنید که ممکن نیست عده آنها ۱۹۶۳ باشد». نکته حائز اهمیت اینکه نویسنده در مقدمه کتاب 
و نیز در متن اشاره می کند که انگیزه او از تألیف کتاب، آشنا کردن فرزندانش، «شاهکار» و «نامدار» و سپس فرزندان 
معنوی اش (دانشــجویان رشته ریاضی) با زیبایی های این علم شریف (علم حســاب، نظریه اعداد) بوده است و 
کتاب را هم به دو پسرش (شاهکار و نامدار مصاحب) تقدیم کرده است. التفات ویژه زنده یاد مصاحب به مباحث 
ریاضــی شــاد در حیات پربارش، به باور نگارنــده پیامی خاص برای همه معلمان و اســتادان ریاضی ایران دارد.
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